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 شويم به زودي صندلي مي
 

 سرمان را که بالا گرفتیم خودمان را تو مانتیور دیدیم.
بس  نسسستیم   نگاه! عین صندلی شدیم از  افسانه گفت: اونجارو

 پست میز.
خندیدیم، به هم اشاره کردیم با چسم و ابرو که آرام بخندیم. بسا  
دهان بسته خندیدیم. دوباره که خودمان را تسو مسانیتور رود دیسوار    

 آلود شده بود از خنده. نگاه کردیم، صورتمان پف
 …گفت: بومب دا افسانه با صداد خفه

کسرد و گفست: مسن    تسا  اشساره   ا د هتو گوشس  اش یبعد به صندل
 .اوناهاشم

. چنسد نفسر آن   شسد  یکه داشت منفجسر مس   دا دوباره پخ پخ خنده
، بیستر که دقت کردم داشستند  کردند یداشتند با هم پچ پچ متر  طرف

 .زدند یدرباره پاداش آخر سال حرف م
آبدارچی سینی کوچکی دستش بود. وسط سینی یس  پسر سسیاه    

 گذاشته بود و دورش وسایل هفت سین.
را نسان داد وگفت: تسو   ام یافسانه به اتا  کارم اشاره کرد، صندل

 .هم اوناهاشی 
 .شو صندلی …بعد به اصرار گفت: صندلی شو

 من هم دو دستم را گرفتم جلو، مثل صندلی نسستم.


